
 

 

 ی يو خو ()سامام خمینی يبررسی آرا

 پیرامون حدود اختیارات ولی فقیه

 1یسیدمحمد حسین

 2یزینب محمود

 

بعضکم »مسئله ترجمانی از  نضرورت وجود حکومت امری انکارناپذیر است؛ ای :چکیده
از جملخه   اسخت   «لا حکخم الا ل »و تعبیری از پاسخ  امخاع یلخی  به بخه  خب ه       «اولیاء بعض

اوج  در یصر حاضخر  و ذهن فق ا را متوجه خود کرده ،هایی که در گذرگاه تاری پرسش
ینوان دو تخن   ی بهیو خو اماع خمینی گرفته است حدود و ثغور ولایت حاکم  رب است 

ی ایخن  یانخد؛ خخو  هخایی را مرخرک کخرده   زمینخه دیخدگاه  از مراجع تراز اول معاصر، در ایخن  
 و  صهپیخامبر  ولایت را مقیده دانسته و اماع خمینی جغرافیخای نن را بخه گسختردگی ولایخت    

دار بخودن سخند و یخدع دلالخت     خد خه  ی بخر یاصخرار خخو   توسخعه داده اسخت     بهمعصومین
و اسختااده از احادیخ    یقلیخه   ةامخاع خمینخی بخه ادلخ     اسختناد فقیه و  ةروایات بر ولایت مرلق

هرچنخد کخه دو جامعخه متاخاوت     – سرچشمه این تااوت اسخت  ،ید دلایل یقلیؤینوان مبه
تأثیر نبخوده  ی در نن قرار دا ت در دیدگاه ایشان بییایران و یراق و محیط امنیتی که خو

های پایانی حیاتش، در ذیل بح  ج اد ابتخدایی و تقسخیم انخابم بخه     ی در سالیخو -است
تغییر و تحخول در دیخدگاه ایشخان     ةکند که این اظ اریه، فرضیفقیه ا اره می ةقلمر ولایت

 کند  را تقویت می

 ولایت، مرلقه، مقیده، فقیه، حکومت :هاكلیدواژه

                                                                                                                     
 E-mail :info@drhosseini.ir                          دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ت ران 1

    دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ت ران 2
E-mail:a.mahmoodi1250@yahoo.com  

 10/11/1392: تاری  پذیرش                  25/9/1392: تاری  دریافت

 87-104 صص/1393زمستان  /شماره شصت و پنج/سال شانزدهم/پژوهشنامه متین
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 مقدمه
 انحاکمدر تاری  حیات بشر،  است؛نیادهای جامعه بشری ترین بموضوب حکومت از جمله اساسی 

دارا خخود و حتخی سخایر جوامخع      ةعخ جام ایمخال اراده بخر سرنو خت    ایت وهدس م را برای ین بیشتر

نتوانسته این اصل را مخدوش نیز ها و تحولات وسیع در سبک زندگی انسان؛ گذ ت زمان اندبوده

هایی پدیدار  ده است، امخا بخا گذ خت    نماید و هرچند در  کل حکومت و تعداد حاکمان تااوت

 محخدود نشخده بلکخه تخا    ین سرنو خت مخردع   در تعیخ  مخان حاکحخدود و ثغخور دخالخت     زمان نه تن خا 

  ه استیافت گسترشنیز  بشر یهای حیات اجتمایی و خانوادگی ابناترین لایهخصوصی

همچنین رجوب به اصول یقلی و نقلی بیانگر این موضوب است که  ارب مقخد  در معاهخدات   

ندادن گناه کبیره و یدع اصخرار  ای نظیر یدالت  که انجاع ی  رایط سختگیرانهایمالی و حقوقی جز

ثر بر توزیخع حقخوق، لازع و ضخروری دانسخته     ؤینوان  روط صلاحیتی افراد مبر صغیره استه را به

توان حق دخل و تصرف در مقدرات یک جامعه را به نید که نیا میال پیش میؤاست؛ حال این س

و حخق ال اسخت واگخذار    فردی که فاقد  رایط صلاحیتی از جمله  ناخت و مرایخات حخق النخا     

های صلاحیتی نیز نیخاز بخه تعمیخق و    اینکه به تناسب توسعه حقوق از فرد به افراد،  اخص  کرد؟ یا

 تغلیظ دارند 

نیخا در حکومخت بخر     الاتی مرخرک اسخت از جملخه اینکخه:    ؤبنابراین در موضوب ولایت فقیخه سخ  

نیخا در زمخان    فرقخی وجخود دارد؟   نا  و کسی که جاهل به احکاع ال خی اسخت   مسلمین، بین دین

 خئون و امخورش    ةنیابت دارد تا جامعه اسلامی را بخا همخ    بهالشرایط از جانب اماعایبت، فقیه جامع

یخا ننکخه    را دارد  بهو امخاع   صهاداره کند؟ در فرض ثبوت نیابخت، نیخا فقیخه تمخاع اختیخارات پیخامبر      

 اختیارات فقیه محدود و مقید است؟

ای تلاش خواهیم کرد کخه ضخمن مخروری    ا استااده از روش مرالعات کتابخانهما در این مقاله ب

های احتمخالی را مخورد بحخ  قخرار     ی و اماع خمینی، دلایل تااوتیخودو یالم بزرگوار  بر دیدگاه

 دهیم 
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 ولایت در لغت و اصطلاح ةتفسیر واژ

 معنای لغوی
در لغت یرب به این معناست « ولی»است؛ گرفته  ده « ولی»ای یربی است که از ریشه ولایت واژه

چنخین   مخة زای میان نن دو نبا خد، بنخابراین لا  ای بیاید که فاصلهگونهکه چیزی در پی چیز دیگر، به

  ه141 :۶ج 1404فار   ابن؛ 89 :1422 خلخالی  رب و نزدیکی نن دو به یکدیگر استو ترتبی ق لی توا

 ه فتح و کسره و در معانی زیر به کار رفته است:های مختلف  بتئاز این رو این واژه با هی

  ه2530 :۶ج 1407جوهری ؛ 310 :20ج :1414 زبیدیواسری  « حب و دوستی»

  ه554 :4ج 1408طریحی ؛ 227: 5 ج 13۶4  ابن اثیر« نصرت و یاری»

  ه 141 :۶ ج 1404 فار  ابن « سرپرستی»و « متابعت و پیروی»

  واهی است خاین معانی همان قرب نا ی از پذیرش و هم ةک هما تراکه وجه 

 

 در فقهمعنای اصطلاحي ولایت 
مقصود از ولایت در بح  ولایت فقیه، سرپرستی است و مقصخود از فقیخه در بحخ  ولایخت فقیخه،      

اجت اد مرلق، یخدالت مرلخق و قخدرت مخدیریت و      :شرایط است که سه ویژگی داردالمجت د جامع

  ه122 :1383وادی نملی  ج استعداد رهبری

 ولایت به معنای سرپرستی، خود دارای اقسامی است:

 ؛یعنی سرپرستی موجودات ج ان و یالم خارج و تصرف یینی دا تن در نن ا« ولایت تکوینی»

 اسخت « یلخت و معلخول  »بازگشت ایخن ولایخت بخه     ،مانند ولایت ناس انسان بر قوای درونی خودش

 این مبح  این نوب ولایت مورد نظر نیست  که در ه122: 1383 جوادی نملی 

تشریعى  منصب قانونىه است و از امخور ایتبخارو و مناصخب     ةیبارت از سلر« ولایت تشریعى»

  ه88 :1422 خلخالی  جعلى است که با دا تن نن، تصرفات  خص قانونى خواهد بود

یزی است که برای اماع یعنی برای فقیه تماع نن چ ؛فقیه نیز همان ولایت فقیه است ةولایت یام

حخدود و ولایخت بخر     ة ج اد ابتداییه که  امل قضخاوت و اقامخ   معصوع است ایر از  روب به ج اد

  ه54۶: 3ج 1420  انصاری و    است انمیقاصرین و یت
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جای حاکم  ریی و ولخی امخر در زمخان    شرایط فتوا و قضاست، بهالقیاع فقیه جامع  ،ولایت فقیه

  ه453 :1415 فتح ال  ت و سایر امور، ایر از ج اد ابتداییسیاسا یایبت، در اجرا

 

 تاریخچه ولایت فقیه
داری است که از ابتدای تخدوین فقخه  خیعه توسخط فق خا      ولایت فقیه از جمله مباح  یمیق و ریشه

انخد تخا   اجتمایی وقخت، تخلاش کخرده   خ   گرفته است و فقی ان بنابر اقتضابات سیاسی مورد توجه قرار

از  چنخد تخن   یکه نگاهی گخذرا بخر نرا  طوریدارند بهاه این سکانداری تشریعی را رو ن نگمشعل 

 نماید خوبی این مسئله را ثابت مییالمان بزرگ اسلامی به

اجرای حدود ال ی، مربوط به سلران  ةمسئل نویسد: ی  ماید در قرن چ ارع و پنجم هجری می

ها یبارتند از امامان هخدایت از   ود، ایننصب می و حاکم اسلامی است که از سوی خداوند متعال

ینوان امیر یا حاکم نصب کنند و امامان اظ ار نظخر در  نن ا را به  بهکه امامانو کسانی  صهنل محمد

 :1413مایخد   خی     انخد به فق ای  یعه و پیرو خود واگذار کرده خخ به فرض امکان ننخخ  این مرلب را 

  ه810

اجرای حدود و احکاع انتظامی را به فق ا واگخذار نمخوده و     بهامامان معصوعقابل است که  سلاّر

-2۶4 :1414 دیلمخی   سخلار  اند تا از ایشان پیروی کرده، پشتوانه ننان با ندبه یموع  یعیان دستور داده

  ه2۶3

نیز معتقد است كه: حکم نمودن و قضاوت برعهده كسانی است كه از جانب  شیخ طوسی

شیخ ) شده است گذاشتهفقهای شیعه  ةمام معصوم( مأذون باشند و این وظیفه برعهد)ا سلطان عادل

 (.301 تا:بی طوسی
  بهنورده است که: اجرای حدود و احکاع انتظامی در یصر حضور با امامان معصوع یلامه حلی

  ه 398-399 :1 ج 1387  فخرالمحققین استیا منصوب از جانب او و در یصر ایبت با فق ای  یعه 

الشخرایط از سخوی امامخان    نویسد: فقی ان  یعه اتااق نظر دارند که فقیخه جخامع  می محقق کرکی

اموری که نیابت در نن دخالت دارد، نابب اسخت، پخس دادخخواهی در نخزد او و      ةدر هم  بهمعصوع

  ه142 :1409کرکی محقق   اطایت از حکم او واجب است

امخوری کخه    ةدر همخ  ،اول ر دو چیخز حخق ولایخت دارد:   گوید: فقیه یخادل د می ملا احمد نراقی

انخد، مگخر در   در نن ا صاحب اختیخار بخوده و حخق سرپرسختی و ولایخت دا خته        بهو امامان صه پیامبر
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امخوری کخه بخا دیخن و دنیخای بنخدگان خخدا         ةدوع در هم وسیله دلیل  ریی استثنا گردد مواردی به

  ه53۶: 1417  نراقی ارتباط دارد، حق تصرف و ولایت دارد

باید جانشینی برای خود تعیین   بهنگارد که: برای حاظ نظاع اسلامی، اماعیز مین سید بحرالعلوع

  ه221 :13۶2 بحرالعلوع  تواند با دالشرایط نمیکند و او جز فقیه جامع

فقیه، همخان جایگخاه را در امخور اجتمخایى،     : نویسدولایت فقیه مى ةحوز ةدربار جواهرصاحب 

دارد  از این ج ت، تااوتى بین اماع و فقیه نیست  اگر فقی ان از اماع   بهسیاسى دارد که اماع معصوع

کخه  ماند  از ایخن رو، کسخى  نیابت یامه ندا ته با ند، تماع امور مربوط به  یعه تعریل مى  بهمعصوع

نچشیده و معنى و رمز سخن گوید، گویا طعم فقه را انگیز مى ولایت یامه فقیه سخنان تردید ةدربار

قدرو رو ن است که نیخازو بخه   ولایت یامه فقیه به ةخلاصه، مسئل را نا میده است     بهمعصومان

  ه397 :21ج 1404 نجای  دلیل ندارد

یلاوه بر تأکیخد بخر قخدمت ایخن     ولایت فقیه  پیرامون ،ادوار مختلفپس بررسی دیدگاه یلمای 

ی در همة یصرها پیرامون اصل و کلیت ولایت فقیه وحدت موضوب، ثابت می کند که یلمای  یع

 ه اند تنظر دا 

 

 حدود ولایت فقیه
کنخد کخه همخان حکومخت     اما بیان ولایت مرلقه فقیه این  ب ه را در اذهان برخخی افخراد ایجخاد مخی    

استبدادی است و ولایت مرلقه فقیه یعنی دیکتاتوری، یعنی فقیه وقتخی بخه حکومخت رسخید اختیخار      

یخا   ،دو نوب اسخت حکومت : گوینددیگر میبه یبارت   لیتی متوجه او نیستئودارد و هیچ مسمرلق 

  ه1۶7 :1423  یتریسی و تابع رأی فرد یی و براسا  خواست مردع و یا فا یستیستلیبرال

از  ، یک مغالره است و قسم سومییو فا یست یستیتقسیم حکومت به دو نوب لیبرال کهدرحالی

اسا  خواست فردی  اسا  خواست مردع و نه بر بر صرفاً هم هست و نن اینکه حاکم نه حکومت

کنخد و تخابع قخوانین و احکخاع     خداوند حکومت می ة خصی بلکه بر اسا  خواست و اراد ةو سلیق

 ال ی است و نظاع ولایت فقیه از این قسم است  

است که فق ا در زمخان طخااوت    فقیه در مقابل ولایت محدودی ةنکته دیگر اینکه ولایت مرلق

 دا تند 
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گیرد، هرننچخه از اختیخارات و حقخوقی    دیگر اینکه فقیه هنگامی که در رأ  حکومت قرار می

توان تااوتی بین که برای اداره حکومت لازع و ضروری است برای او وجود دارد و از این رو نمی

 او و اماع معصوع قابل  د 

ماع و نبی بری ده دارند بری ده دارد از ج ت اینکه حاکم اسخت  که ارا از این رو فقیه هرننچه 

ی یتریسخ   نه از ج ت خصوصیت معصوع بودن یا نبی بودن و بدون درنظر گرفتن هر مقخاع و منزلتخی  

  ه1۶7: 1423
 

 پیرامون حکومت و ولایت فقیه دیدگاه امام خمیني
کند کخه هخرکس قابخل بخه     کید میأکند و تاماع خمینی به صراحت اسلاع را دین سیاست معرفی می

ه  9ع  184: 2و  1ج  1379مینخی  خامخاع    جدایی دین از سیاسخت با خد دیخن و سیاسخت را نشخناخته اسخت      

منظور ایشان از ولایت مرلقه فقیه، حق هرگونه دخالخت و تصخرف در امخور اجتمخایی و حکخومتی      

 لی  ریعت نگنجد است، هرچند ضرورت و اضرراری در کار نبا د یا در چارچوب احکاع او

یصخر ایبخت،    پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در اسرار كشفنخستین بار در کتاب  اماع

 :تخا خمینخی بخی   امخاع  فقیه را قدر متیقن برای تصدی ولایت و دا تن حق حکومت معرفی کرده اسخت  

  ه188خ 232
ع حضخرت ولخی   شخرایط را ناببخان یخا   الدر مبح  امر به معخروف و ن خی از منکخر فقی خان جخامع     

جز معرفی کرده که در اجرای سیاسات  حدود و تعزیراته و تماع ننچه برای اماع است به  یجهیصر

  ه2ع  377 :2و  1ج  1379خمینی اماع   ج اد ابتدایی جانشین نن حضرت هستند

مسخابل   ةادار ةفقیخه در حخوز   ةاماع خمینی در چندین مورد از نثار فق ی خود بخه ولایخت مرلقخ   

اسلاع و مسخلمین تصخریح کخرده     ةاسا  ریایت مصالح یام سیاسی، اجتمایی و احکاع حکومتی بر

ها و نیازهای اجتمایی به تأمین مصالح یمخومی نیخز اقخداع    فقیه افزون بر رفع ضرورت ]افزایدو می[

اهم و » اصلنند های اجتمایی و سیاسی با استااده از قوانین برتر  ریعت ماکند و به هنگاع بحرانمی

از جملخه حکخم میخرزای     پخردازد؛ هخا مخی  و مانند نن به حخل بحخران   «لاضرر و لاضرار»، قایده «م م

 یرازی بر تحریم تنباکو، که نه در حوزه ضرورت و اضررار مصرلح بود و نه در چارچوب احکاع 

  ه2۶9-275 :1387 حسینی  اولیه، بلکه بر اسا  یامه و مقدع بر احکاع اولیه بود
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 خمیني در باب ضرورت تشکیل حکومت دلایل امام
 )قرآن كریم(: كتاب.۱

  ه59:  نساء «مکُنْمِ رِمْاَی الْلِاوُ وَ ولَسُوا الرَّیعُطِاَ وَ الَا ویعُطِاَ»نیه  ریاه  

دهخد و سخ س   طرک این نیه  رایط، حدود و ثغور حکومت اسلامی را  رک می ةاماع در حا ی

 خمارد؛ از  م از معصوع و ایرمعصوع معتبر مییمرکب را برای هر راکبی اهای یارضی این ویژگی

دانخد و  هخای موجخود مخی   جمله ایشان در بیان نوب حکومت اسلامی نن را متااوت از همه حکومت

  :گویدمی
رأی کخه ربخیس دولخت مسختبد و خخود      ،استبدادی نیسخت     حکومت اسلامی

نن به دلخواه دخخل و تصخرف    درمال و جان مردع را به بازی بگیرد و  د؛با 
و هخرکس را خواسخت انعخاع     ،اش تعلخق گرفخت بکشخد   هرکس را اراده ؛کند
و به هرکه خواست تیول دهد و املاک و امخوال ملخت را بخه ایخن و نن      ،کند

و سخایر خلاخاء هخم چنخین       بهمنینؤو حضرت امیرالم  صهرسول اکرع  ببخشد
ادی اسخت و نخه مرلقخه؛ بلکخه     اختیاراتی ندا تند  حکومت اسلامی نخه اسختبد  

معنای متعارف فعلی نن که تصخویب قخوانین   مشروطه است البته نه مشروط به
ا خخخخاص و اکثریخخخت با خخخد، مشخخخروطه از ایخخخن ج خخخت کخخخه    یتخخخابع نرا
کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجمویه  خروط هسختند کخه    حکومت

 « خروط  ةمجمویخ »معین گشته است؛  صه در قرنن کریم و سنت رسول اکرع
همان احکاع و قوانین اسلاع است که باید ریایت و اجرا  ود؛ از این ج خت  

 است  « حکومت قانون ال ی بر مردع»حکومت اسلامی 
و « سخخلرنتی ةمشخخروط»هخخای فخخرق اساسخخی حکومخخت اسخخلامی بخخا حکومخخت  

در اینکخه نماینخدگان مخردع یخا  خاه در اینگونخه        در همین اسخت: « جم وری»
کخه قخدرت مقننخه و اختیخار     صخورتی  در ؛پردازنخد انونگذاری مخی ها به قرژیم

 ارب مقخد  اسخلاع     تشریع در اسلاع به خداوند متعال اختصاص یافته است
و هیچ قانونی جز  ؛گذاری نداردکس حق قانونهیچ  یگانه قدرت مقننه است

  ه43خ44 :1381  اماع خمینی توان به مورد اجرا گذا تحکم  ارب را نمی
حاکمیخت     در ایخن طخرز حکومخت،   ت اسخلاع حکومخت قخانون اسخت    حکوم

افخراد و بخر دولخت     ةبخر همخ   ،قانون اسلاع، یا فرمان خدا    منحصر به خداست
نن  یگرفته تخا خلاخا    صهافراد از رسول اکرع ةهم  اسلامی حکومت تاع دارد
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هخم    صهتبعیت از رسول اکخرع     حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند
   از پیخامبر پیخروی کنیخده   « سخول وا الرَّطیعُخ اَ» :فرمایدبه حکم خداست که می

ننجا کخه   ،نیز به حکم ال ی است «الامر وااول»پیروی از متصدیان حکومت یا 
 ،رأی ا خخاص  ،«مکُنْمِخ  رِمْخ ی الأولِخ اُ وَ ولَسُوا الرَّأطیعُ وَ وا الَعُطیِأَ»فرماید می

 :گونه دخالتی نداردحکومت و قانون ال ی هیچدر   صهحتی رأی رسول اکرع
 ه 44خ45: 1381اماع خمینی   ال ی هستند ةهمه تابع اراد

اماع بعد از بررسی دلایل یقلی و نقلی موجود درباره اصل ولایت فقیه به محخدوده و ثغخور نن   

اختیخاراتی  گوید: پس از ننچه گذ ت ]این نتیجه[ حاصل  د که تماع  خئون و  و می کندا اره می

از ج ت سرپرستی امت ثابت  خده اسخت، بخرای فقی خان نیخز اثبخات         بهکه برای دارندگان یصمت

 ود، اما مواردی که دلیلی بر اختصاص نن به امخاع معصخوع دلالخت دارد، از  خمول ایخن کلخی       می

  ه۶۶4 :2ج  1421  اماع خمینی ود خارج می

 

 دلیل عقلي .۲

 مستقل دلیل عقلي غیر

 ةاحکاع اسلاع منحصر به احکاع یبادی و اخلاقی نیسخت بلکخه  خرب مقخد  بخرای ادار      مقدمه اول:

 جمیع  ئون جامعه اسلامی، ایم از  ئون اقتصادی، حقوقی و اجتمایی قانون وضع کرده است 

نس  نشده است و تا روز قیامت به ایتبار     همقدمه دوع: احکاع اسلاع  ایم از یبادی، سیاسی و

، تعریخل   یخجه ها باید اجرا  خود و احکخاع  خرب بخا ایبخت امخاع زمخان       زمان ةدر هم خود باقی است و

  ود نمی

نتیجه: بنابراین در هر یصر و زمانی تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای احکخاع و جلخوگیری   

 از هرج و مرج و اختلال نظاع لازع و ضروری است 

 

 دلیل عقلي مستقل

مور مسلمانان از امور مبغوض  رب است و به حکم یقل جلو حاظ نظاع از واجبات اکید و اختلال ا

افخزون بخر اینکخه     توان گرفخت  اختلال نظاع را جز با تشکیل حکومت و تعیین حکومت و والی نمی

واجخب اسخت و ایخن کخار      و  ریاً حاظ مرزهای کشور اسلامی از ت اجم د منان و متجاوزان یقلاً

  ه۶19 :2ج 1421 ینیخماماع  ممکن نیست مگر با تشکیل حکومت 
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 ضرورت استمرار اجرای احکام الهي

معتقد است این ضرورت منحصر به زمان پیخامبر نیسخت، بلکخه بخرای همیشخه اسخت؛ حکومخت         اماع

که ماهیت و کیایت قوانین اسلاع  ایخم از احکخاع مخالی،     است؛ چرا ضمانت اجرای احکاع اسلامی

  ه4 :1381 اماع خمینی اجرا نیستدفایی، حقوقی و جزایی و   ه بدون حکومت قابل 

 

 دلیل نقلي.۳

فقیه، رو خی متاخاوت از سخایر فق خا در پخیش گرفتخه و        ةاماع خمینی برای ثابت کردن ولایت مرلق

ینوان مؤید  ریی این نورد و از روایات بهاثبات ولایت فقیه می ةدلایل یقلی را در ردیف اول ادل

سندی و یا دلالتی  هنویسد: ایراد خد می الرسائلونه که در جلد دوع گاستدلال ب ره گرفته است، نن

این احادی  در مجمخوب فقیخه را    ،گونه که بیان کردیمبه هرکداع از احادی  ممکن است، اما همان

  ه 25: 137۶ اماع خمینی   دهدقدر متیقن قرار می

نیخاز از  فقیه را از مباح  ضخروری فق خی و بخی    ة، بعد از اینکه ولایت مرلقبیعالكتاب ایشان در 

نویسد: با اینکه ولایت فقیه یک مرلب ضروری است، روایات نیز بر داند، میاقامه دلیل و برهان می

  ه۶20 :2ج  1421خمینی اماع   ولایت فقیه به همین معنای گسترده و ]مرلقه[ دلالت دارند

فرماید: با توجه به روایت، تمامی ننچخه کخه   می« یالل م ارحم خلااب» بعد از بررسی روایت اماع

در باب حکومت و سیاست برای پیامبر ثابت است برای یلمخا نیخز ثابخت بخوده مگخر دلیلخی بیایخد و        

 موردی را خارج کند  

راوی روایخت    صهالزیرا خود رسخول  ؛دهدخلافت و جانشینی در نقل روایت و سنت معنا نمی

خصخوص ابمخه با خد در     با د و گمان اینکه منظور از خلااع و جانشین او نبودند که خلیاه قابم مقا

ا  خ کخه نن  نا ناخته است چرا ن ایت وهن و سستی است، زیرا تعبیر روات احادی  برای ابمه کاملا ً

 خزّان یلم خداوند هستند  

 ود که منصخب خلافخت رسخول    از طرف دیگر با توجه به تناسب حکم و موضوب مشخص می

کنخد و احکخاع خداونخد را از یکخدیگر تشخخیص      به  خص یامی که تن ا نقل حخدی  مخی    صهخدا

  ود دهد، منتقل نمینمی

زیخرا   ؛با خد منظور از حوادث واقعه تن ا احکاع و بیان نن ا نمخی   یخجه در توقیع مبارک اماع یصر

کخه مقصخود   ای رو خن بخوده اسخت، بل   لهئمسخ   بهرجوب  یعیان در این مسابل به فق ا و اصحاب اماع
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سؤال کننده رو ن  دن تکلیف امت نسبت به حوادثی است که در مسیر زنخدگی اجتمخایی بخرای    

 نید ننان پیش می

نن است که هرچه بخرای مخن از جانخب     «ال ةحجفإن م حجتی یلیکم و أنا »از   یخجه مقصود اماع

خداوند قرار داده  ده است از جانب من هم برای فق ا قرار داده  ده است؛ رو ن است که چنین 

 اند جعلی از جانب خداوند بوده و ایشان نیز از جانب خداوند چنین حکمی را نموده

ت اسخلامی را یمخل   ، یکی از مستندات تشکیل حکومولایت فقیههمچنین اماع خمینی در کتاب 

ال را مرخرک  ؤم تخاریخی ایخن سخ   کند و با بیان ایخن واقعیخت مسخلّ   پیامبر در تشکیل حکومت بیان می

گوید: بیخان احکخاع   کند که نیا تعیین خلیاه برای بیان احکاع است؟ و س س با رد این انگاره میمی

: 1381  اماع خمینخی خلیاه برای حکومت و اجرای قوانین و مقررات است  خواهد؛ بلکهکه خلیاه نمی

 ه  21
 

 ولایت حسبه. ۴

ناپخذیر و اجمخایی فقخه اسخت  امخاع خمینخی حخوزه        اصل ولایت فق ا بر امور حسبیه از مسابل خد ه

انخد و  حسبه را گسترانیده و حکومت را با تماع کارهای ریز و در ت نن زیر چتر حسخبه قخرار داده  

مخاخی  »اند: نورده كتاب البیعهای نن معرفی کرده و در ترین مصداقامور اجتمایی را از م م ةدارا

نیست که حاخظ نظخاع، نگ بخانی از مرزهخای مسخلمانان و حاخظ جوانانشخان از انحخراف از اسخلاع و          

های حسبه است و بدون تشکیل حکومخت  ترین مصداقجلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی از رو ن

هخای ولایخت فقیخه    پو خی از دلیخل  نه اسلامی انجاع این امور حسبیه امکان ندارد، پس با چشخم یادلا

گمان تن ا کسی که به یقین از نظر  ارب  ایسختگی سرپرسختی حکومخت اسخلامی را دارد، فقیخه      بی

 امخاع   و در تشخکیل حکومخت گریزناپخذیر اسخت    ا ةیادل است  بنابراین دخالت فقیه و بایستگی اجاز

 ه ۶۶5: 2ج  1421خمینی 
 

 ویي:ر خبررسي نظ

نن را بررسی کرده اسخت؛ ایشخان    ةهای مختلف مررک و ادلولایت فقیه را در مناسبت ةی مسئلیخو

ای از گوید: پارهداند و میالشرایط، ناکافی میدلیل لاظی را برای اثبات ولایت استقلالی فقیه جامع

 ز نظر دلالت و یا قسم سوع از دو نظر ا کال دارند؛ پس روایاتروایات از نظر سند، بخشی دیگر ا

 فقی ان ایرقابل استناد هستند  ةوارده برای ثابت کردن ولایت یام
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 نن توضیح داده است: هی در چ ار بخش دیدگاه خود را نسبت به ولایت فقیه و گستریخو

 

 الف( باب فتوا و قضاوت:

ب مکاسب ذکر کخردیم کخه اخبخاری کخه بخرای ولایخت       در بح  ولایت فقیه از کتا :گویدوی می

 خود[ کخه   مرلقه به نن استدلال  ده از نظر سند یا دلالت نارسایند؛ بله از اخبار معتبر ]اسختنباط مخی  

-420 :1ج 1418ی ی خخو  فتخوا و قضخاوت اسخت    ،برای فقیه در دو مورد سرپرستی وجود دارد و نن دو

  ه419

و از مجموب ننچخه تخاکنون گاتخیم     نورد:ؤیت هلال در کتاب صوع میدر ذیل مبح  ر ایشان

نید که در نزد ما دلیلی معتبر اقامه نشد که بدوا بر منصوب  دن قاضی دلالت دست میاین نتیجه به

کند، تا ما به اطلاق نن تمسک کنیم و ما به دلیل اینکه حاظ نظم یمومی و نرامش روانی متوقخف  

 ]اگخر قضخاوتی در کخار نبا خد    [ چخون   خویم، ود قضاوت است به قضاوت کاایی ملتخزع مخی  بر وج

و قدر متیقنخی کخه بخرای ایخن نخوب وجخوب ثابخت         ریزد هم میفراوانی نزاب و دیوا نظم جامعه را به

کنخیم کخه او از طخرف    الشرایط است، چون در این صورت ما قرع پیدا میاست؛ همان مجت د جامع

  ه88 :2ج  1413خویی   وب  ده است ارب مقد  منص

 ةاجرای حدود  ریی  احکخاع انتظخامی اسخلاعه کخه بری خد      رةدربا مبانی تکمله المنهاجکتاب  در

 دو دلیل استوار است: ةگوید: این مسئله بر پایالشرابطه است، میحاکم  رب  فقیه جامع

وجود معصوع در لخزوع  : مصلحت اجرای حدود منحصر به زمان حضور معصوع نیست زیرا اولاً

چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد و مقتضای حکمخت   ریایت

 همیشه با د   ال ی نن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای

دارد و به زمان خاصی اختصاص ندارد؛ لذا چه  ضرورت اجرای احکاع انتظامی اطلاق ة: ادلثانیاً

ناظر به تداوع احکاع انتظامی اسخلاع اسخت،    ت یا از ج ت اطلاق دلیل هر دو ج تاز ج ت مصلح

 است  بلی در اینکه اجرای نن بری ده چه کسانی است، بیان صریحی از  ارب نرسیده

 از نظر یقله وظیاه نحاد مردع نبوده، تا هرکس در هر رتبه و مقخامی بتوانخد    از طرفی ضرورتاً

زیرا این خود موجب اختلال در نظاع  ده  اسختدلال تلایقخی:    ؛ددمتصدی اجرای حدود  ریی گر

و  هاز ننجا کخه اجخرای حخدود توسخط نحخاد مخردع جخایز نبخود         ،ملازمه حکم یقل با  ربه بنابراین
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با د باید مقدار متیقن را اخذ کرد و فرد متیقن نیخز کسخی اسخت کخه     بردار نمیاجرای نن نیز تعریل

  ه224 :1ج 139۶ یی خو  ربحکم به دست اوست یعنی حاکم 

 

 ولایت استقلالي فقیهب( نفي 

کخه   گویخد بح  مستقلی مرخرک کخرده و مخی    به پیروی از  ی  انصاری مصباح الفقاههوی در کتاب 

اطایت فقیه جز در امور مربوط به تبلیغ احکاع، نن هم برای مقلدش، در امور دیگر واجب نیسخت   

به این صورت که بر مال و جان مخردع ولایخت دا خته با خد از     ولایت استقلالی فقیه در اموال مردع 

در مورد فرد صخغیر کخه بخدون ایمخال چنخین ولایتخی در        ناحیه  رب مقد ، اثبات نشده است مگر

 معرض از دست رفتن با د؛ در این صورت فقیه ولایت خواهد دا ت، ولی به مقتضای اصل یملی

  نه به دلیل لاظی -با دکه نتیجه نن ولایت در امور حسبه می-

 ود ولی از طریق اصخل یملخی   از نظر ایشان با دلیل لاظی هیچ نوب ولایتی برای فقیه ثابت نمی

و در ثمره ثبخوت ولایخت فقیخه بخا اصخل یخا بخا دلیخل          ولایت برای فقیه در قلمرو خاصی ثابت است 

که اسا  وجخوب  خیء    ود ثبوت ولایت فقیه با اصل یا با دلیل در جایی ظاهر می ةاند: ثمرنو ته

بخر   معلوع با د و  ک دا ته با یم که صحتش مشروط به اذن فقیه هست یا نه؟ در این صورت بنخا 

زیخرا اطخلاق ادلخه     ؛کنخیم حکخم مخی   ثبوت ولایت فقیه با دلیل لاظی به یدع صحت بدون اذن فقیخه 

اگخر   د؛ مخثلاً کنخ حکخم مخی    ود و به یدع جواز یمل بدون اذن فقیخه ولایت فقیه مورد را  امل می

 گوییم این مورد از حوادث واقعه است، باید به فقیه مراجعه  ود توقیع  ریف تماع با د، می

 ود اما جاری می ةالبرائ ةاصالولی اگر ولایت فقیه با اصل ثابت  ده با د، در این قبیل موارد 

 یء بدون  که  ک در اسا  وجوبمانند صورتی ؛های دیگر از موارد  ک در اذن فقیهصورت

اذن فقیه داریم یا  ک در مشروییت تصرف، بدون اذن فقیه داریم یا  ک هم در وجوب و هم در 

تااوتی میان ننکه ولایت فقیه با دلیل ثابت  ود یا با اصل ثابت  ود، نیست و     مشروییت داریم و

ف،  ود و نسبت بخه مشخروییت تصخر   که گذ ت نسبت به  ک در وجوب، برابت جاری میچنان

 ود، چه ولایت با اصل ثابت  ده با د یخا  حکم به یدع مشروییت تصرف بدون اذن فقیه داده می

  ه47خ48 ،5 ج 1412 یی خو با دلیل

جخای    ادلخه نقلخیه اجمخالاً    در ثبوت ولایت برای فقیه از راه نصبکه  گویددر جای دیگر می

ا کال نیست زیرا هم اجماب و هم نص در این مورد وجود دا ته و قدر متیقن از اجماب و نص هم 
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ها در ن ایت سختی و ا کال بوده اگرچه بعضخی  با د، اما اثبات سایر ولایتولایت در قضاوت می

-424 :1410 الخف  یی خخو  انخد نقلی بوده ة ده برای فقیه از راه ادل های یاداز فق ا در صدد اثبات ولایت

  ه420

نن را  ةبه یبارت دیگر ایشان به اجماب و نص، اصل ولایت را برای فق ا پذیرفته است اما دایخر 

 نماید دلیل حسبه محدود میبه

 

 ل اجبار در پرداخت مالیات تشریعيج( اعما

استقلال های مردع ولایت ندارد به این معنا که رسند که فقیه بر اموال و جانبه این نتیجه می ییخو

 ود که فقیه این حق را ندارد کخه مخردع را   در تصرف دا ته با د و از این روست که مشخص می

  ه42 :5ج 1412ی ی خو خمس، زکات و یا سایر حقوق واجبه خود نماید یمجبور به ادا

 

 مید( جهاد ابتدایي و تقسیم غنا

الج اد در ضمن طرک بح  ج اد ه در کتاب منهاج الصالحینی در نخرین اثر تألیای  کتاب یاما خو

ذن فقیخه  ا -با خند ل بخه یخدع مشخروییت نن مخی    بخ کخه قا - ابتدایی در یصر ایبت و رد ادله مشخ ور 

  ه3۶۶ :1ج 1410 ب یی خو دانندالشرایط را در مشروییت این نوب از ج اد  رط میجامع

 اسخا   را بخر  ولی امر حخق تصخرف در نن انخایم    نویسد:و بعد از نن در بح  تقسیم انایم می

 خخویی     زیرا این مقتضای ولایت مرلقه او بر نن امخوال اسخت     ؛ننچه مصلحت تشخیص دهد دارد

ذن از اکه از مجموب سه حکم: مشروب دانستن ج اد ابتدایی در یصر ایبت، لزوع اخذ  ه379 :1410 ب

توان ادیا کرد داقل میفقیه در تقسیم انابم، ح ةالشرایط برای ج اد ابتدایی و اختیار مرلقفقیه جامع

نن را نیز بخه   هها پذیرفته است و گستره و اندازفقیه را در برخی از حوزه ةکه ایشان نیز ولایت مرلق

 توسعه داده است   بههمان حد از اختیارات معصومین

 ، نکات زیر قابل توجه است:مذکوردر بررسی مرالب 

ان ایشان در بحخ  قضخا، اجت خاد و    یت هلال مررک کرده است با سخنؤی در بح  ریننچه خو

گونخه دلیخل معتبخر    کنخد کخه هخیچ   یت هلال به رو نی بیان مخی ؤتقلید مغایرت دارد؛ زیرا در بح  ر

بایسختگی حاخظ    ةقایخد »لاظی بر ثابت بودن مقاع قضا برای فقیه نداریم و برای ثابخت کخردن نن از   

چند مخورد از بحخ  اجت خاد و تقلیخد بخه      که در درحالی ،کنیماستااده می «قدر متیقن ةقاید»و  «نظم

و از  قضخا   2افتخاء    1  خود کخه فقیخه دو منصخب دارد:    گوید از اخبار معتبخر اسختااده مخی   رو نی می
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سخندی صخحیح    کنخد و هخر دو را از نظخر   خدیجخه ا خاره مخی   های لاظی قضا، به دو روایت ابیدلیل

 «فخی مخوردین و همخا الاتخوی و القضخاء      ةي  لالاقیه ولان  ةنعم یستااد من الاخبار المعتبر»  ناسد:می

های ولایت فقیخه و ن خذیرفتن دلالخت روایخات بخر      و پس از بح  درباره دلیل ه420:  1 ج 1418خویی  

 خخویی  کنخد  معتقدند این روایات بر نصب فقیه برای منصب قضاوت دلالخت مخی  ولایت مرلقه فقیه 

 ه 353-35۶: 1ج 1418
گوید: وراثت در امور قابخل  می یاد  دهوارثان انبیا  ینوانبهیلما  از ی در  رک روایاتی کهیخو

است و احراز نشده که ولایت قابل ارث گذا تن با د پخس بخا چنخین روایخاتی ایخن       ]مررک[ انتقال

از موضوب ارث خارج است و ناظر به  منصب برای فق ا قابل اثبات نیست، همچنین ولایت تخصصاً

 ایشان است ارث بردن احادی  و اخبار 

کخه امخروزه موضخوب مالکیخت      این استدلال ایشان با مراجعه به بنای یقلا قابل خد ه است چرا

یالم پذیرفته  ده و محترع است از این ج ت به ارث بردن جایگاه معنخوی و   یمعنوی در بین یقلا

ارنخد  هدی توسط فق ا امری ممکن و  دنی است؛ وراثت فقط در مواردی که مالیت د هولایت ابم

های  خصیتی و زیستی نیز وراثت دارای  خأن و  بر این حتی در حوزه  ود بلکه یلاوهمنحصر نمی

؛ هرچند که حتی در همان مقولخه ارث سخنتی     ه مانند سیادت فرزندان حضرت زهرا جایگاه است

پسخر   مقید به مالیت دا تن نن نیست ماننخد ننچخه کخه     ود که ایتبارش، لزوماًنیز مواردی یافت می

نمخاز و روزه قضخا  خده    نظیر   ود حبوهه و یا قابم مقاع در ادا و انجاع می بردار د از پدر ارث می

 والدینه 

بنخی اسخرابیل هسختند،     یامت من مانند انبیا یدارد که یلمانویسد روایاتی که بیان میی مییخو

این یک امخر مسخلم اسخت     توان گات:ناظر بر وجوب تبعیت از فق ا در تبلیغ است  که در پاس  می

نماید پس تبلیغ با تبعیت و التخزاع بخه   که تبلیغ بدون مخاطب، امری یب  و خلاف مقتضای یقل می

هخای  محتخوای بخخش ایظمخی از تبلیخغ هنجارهخا و ناهنجخاری       محتوای تبلیغ مقارنخت دارد و اساسخاً  

نواهی مستلزع تبعیخت   اجتمایی است که حکم نن توسط  ارب بیان  ده است در نتیجه این اوامر و

یملی و ضمانت اجرایی در قالب یقاب و ثواب است و نتیجه اینکه حکومت و ولایت نیخز چیخزی   

مجخازاته بخرای نن    بینی ضخمانت اجخراء  پخاداش و   جز بیان اوامر و نواهی یمومی و فراگیر و پیش

 نیست 
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خلافت، خلافخت در  گوید: مراد از می «الل م ارحم خلاابی»ی در توضیح روایت یهمچنین خو

این در حالی است کخه بنخا بخه فرمخوده امخاع       نقل روایت است نه خلافت در تصرف در اموال مردع 

زیخرا روایخات  خامل قخول، فعخل و       ؛دهدخلافت و جانشینی در نقل روایت و سنت معنا نمی خمینی

مقاع و جانشین  راوی روایت نبودند که خلیاه، قابم  صهتقریر معصوع است و در نتیجه  خص پیامبر

زیخرا تعبیخر    ؛او با د و گمان اینکه منظور از خلاا خصوص ابمه با د در ن ایت وهن و سستی است

 چرا که نن ا خزّان یلم خداوند هستند   ،نا ناخته است روات احادی  برای ابمه کاملاً

 ود که منصخب خلافخت رسخول    از طرف دیگر با توجه به تناسب حکم و موضوب مشخص می

کنخد و احکخاع خداونخد را از یکخدیگر تشخخیص      به  خص یامی که تن ا نقل حخدی  مخی    صهخدا

  ود دهد، منتقل نمینمی

حجیخت در    یخجه در توقیع  ریف امخاع یصخر  « هم حجتی یلیکم» که مراد از است ی معتقدیخو

ای بین حجیخت و ولایخت نیسخت  در جخواب     احکاع است نه ولایت در تصرف چرا که هیچ ملازمه

نن است که  «ال ةحجفان م حجتی یلیکم و انا »دارند که مقصود اماع از شان اماع خمینی بیان میای

هرچه برای من از جانب خداوند قرار داده  ده است از جانب من هخم بخرای فق خا قخرار داده  خده      

است، رو ن است که چنین جعلی از جانب خداوند بوده و ایشان نیز از جانب خداوند چنین حکم 

 اند نموده

فقیخه بخر    ةیت مرلقم ن کارا از ینوان ولایتقسیم انا ةپس ایشان در بح  ج اد ابتدایی و مسئل

مورد ا خاره قخرار    التنقیحتقسیم اموال استااده کرده است؛ که این مرلب اخیر با ننچه که در کتاب 

داده بود متااوت است چرا که در ننجا جواز تصرف فقیه را فقط براسا  دلیل حسخبه، نن هخم در   

از تقخدع و تخأخری کخه در     ویژهدانست، از این تااوت و بهچارچوبی معین و محدود قابل اثبات می

 ةولایخت مرلقخ   ،توان نتیجه گرفت که ایشان نیخز در ن ایخت  می ، ودی مشاهده مییاین دو نگاه خو

 فقیه را در مواردی پذیرفته است 

 

 نتیجه
پذیرد و به تبع نن اطلاق ادله را نیز رد لاظیه نمی ةادل هی ولایت فقیه را از ناحییخو النیتهرچند 

پذیرد و بسیاری از تصرفات فقیه را از همین منظر مجاز صرف فقیه در امور حسبه را میکند اما تمی

منهااج الصاالحین   رود کخه در  داند و تا ننجا پیش میپذیرد بلکه ضروری نیز میداند و نه تن ا میمی
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گوید و بخرای نن در صخدور حکخم ج خاد ابتخدایی و تقسخیم       فقیه سخن می ةاز ولایت مرلق صریحاً

  ود انایم اختیار تاع  ولایت مرلقهه قابل می

فقیخه را قبخول ندا خت، مخورد      ةولایخت مرلقخ   ی اساساًیگویند نقای خوپس نظر کسانی که می

 تردید است 

 

 خفقان و تقیه برای بقای تشیع ةرینظ
 حقخوق  ترینییایتقادات تشیع و حتی ابتداهایی بوده است که افکار و دوراندر طول تاری  اسلاع 

در  ، د و اظ ار تشیع نیز با مخاطرات جدی همراه بوده اسخت   روندی  یعیان محترع  مرده نمی

توانسخت  فقیخه مخی   ةمبنی بر طرک حکومت  یعی و ولایت مرلق بحثیترین چنین  رایری کوچک

 روایی در این زمینه  ده است  ةکیان تشیع را به مخاطره بیاندازد؛ این خود بای   یوب تقی

 خیعیان بخا نن   کخه در گذ خته    د واری همان  رایط م در این بح  نن است که دقیقاًنکته م 

دا ت، درست همان  رایط برحذر می یحکومت سیاسی و و فق ا را از ورود به مسابل مواجه بودند

 ةکخرد و حاخظ میخراث حخوز    صداع زندگی می ةکه در یراق تحت سیرر وجود دا ت ییبرای خو

ی منخاط و  یپس بخرای خخو    دانستصداع را رسالت تاریخی خویش مینجف از صدمات  ةهزارسال

ت لازع ایشخان از قخو    ةتقیخ  ةمقتضیات حکم نسبت بخه پیشخینیان تغییخر نکخرده بخود؛ در نتیجخه فرضخی       

مردمی بزرگی برخخوردار بخود کخه بایخ       ةبرخوردار است، اما اماع خمینی در ایران از چنان پشتوان

 فقیه توسط ایشان  د  ةتغییر موضوب حکم و بیان ولایت مرلق

 

 تأییدی بودن حکومتة نظری
ی بخرای  یی و اماع خمینی گویای این مرلب است که نقخای خخو  یبررسی نرا و ادله مورد استناد خو

اثبات زیربنایی موضوب ولایخت و  حکومت و ولایت  أن تأسیسی قابل است و بر همین مبنا قابل به 

اما اماع خمینی ولایت و حکومت را موضویی تأییدی  ،حدود گستردگی نن توسط ادله نقلی است

ینخوان  گردد و دین اسلاع نیز بخه گیری اولین جوامع بشری باز مینن به  کل ةدانند که تاریخچمی

نن رجوب به منابع و استدلالات یقلی  بنابراین برای اثبات  یک امر یقلی بر نن م ر تأیید زده است

دهد، اینجاست که اماع از کبری   ادت می و یکافی است چرا که یقل به طور قرعی به این صغر

 نماید یدی بر حکم یقل استااده میؤینوان ماحادی  به
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کشی، نظریه دیگخری مرخرک کخرد و نن    خاقان  دید و رواج  یعه ةکنار نظری توان درپس می

موضوب حکومت یک امر بدی ی است که نیازمند تأسیس جدید نبوده است و در گاع بعخد  که  این

این موضوب که در یک جامعه  یعه رهبری و ولایت از نن یک مسلمان یخالم و یامخل بخه احکخاع     

رسد و  اید به همین دلایل است که خویی نیخز در  ال ی است نیز در همان حد از بداهت به نظر می

 فقیه گرایش یافته است  ةمت ولایت مرلقساواخر یمر به

 

 

 منابع 
 ،مؤسسه اسماییلیان :قم ،و الاثر فی غریب الحدیث ةیالنهاه 13۶4مبارک بن محمد    ابن اثیر  

 الایلاع الاسلامی قم: مکتب، معجم مقایس اللغه قه1404   احمد بن زکریان فار ، اب  

 ت ران: مؤسسه تنظیم و نشر نثار اماع خمینی، چاپ التقلیدالاجتهاد و ه 137۶   الروکسید خمینی،  اماع ،

 اول 

  تنظیم و نشر نثار اماع خمینی، چاپ اول مؤسسه ت ران: ، تحریر الوسیلهه 1379   خخخخخخخخخخخخخخخخخ 

  چاپ یازدهم نشر نثار اماع خمینی سسه تنریم وؤمت ران: ، لایت فقیهوه 1381   خخخخخخخخخخخخخخخخخ ، 

 ت ران: موسسه تنظیم و نشر نثار اماع خمینی، چاپ اول ، كتاب البیعه ق1421   خخخخخخخ خخخخخخخخخخ 

  نا ، بیجا، بیكشف اسرار هتابی   خخخخخخخخخخخخخخخخخ 

 المؤتمر العالمیقم:  ،كتاب المکاسب قه1420، مرتضی بن محمد امین   انصاری  

 یلیه السلاع  الصادق ةمكتبمنشورات : ت ران، الفقیه ةبلغ ه13۶2  بن محمدتقی  بحر العلوع، محمد 

 مرکز نشر اسراء قم ،فقاهت و عدالت ولایت فقیه: ولایت،ه 1383   جوادی نملی، یبدال : 

 ،دارالعلم للملایین: یروتب ،العربيةو صحاح  اللغةتاج : الصحاح ه1407 اسماییل بن حماد    جوهری  

 قمحکومت اسلامی، شرایط، وظایف و اختیارات ولایت فقیهمام خمینی و ا ه1387   حسینی، سید احمد ، :

  مؤسسه تنظیم و نشر نثار اماع خمینی

 جعار ال ادی، ه ترجمبا  ،حاكمیت در اسلام یا ولایت فقیه قه1422   خلخالی، سید محمد م دی موسوی

  دفتر انتشارات اسلامی :قم

 انصاریانقم: ، الاجتهاد و التقلید قه1410الف    ی، ابوالقاسمیخو  

  العلم ةمديننشر : ، قممنهاج الصالحین هق1410 ب   خخخخخخخخخخخخخخخخخ   

  بی نا قم ،بانی تکمله المنهاجم قه139۶   خخخخخخخخخخخخخخخخخ : 

  دار ال ادی :بیروت مصباح الفقاهه فی المعاملات، قه1412   خخخخخخخخخخخخخخخخخ   

     دارالعلم: ، قمالوثقی ةالمستند فی شرح العرو قه1413خخخخخخخخخخخخخخخخخ  
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  تحت ا راف جناب نقاو لراى :قم الوثقى، ةالتنقیح فی شرح العرو قه1418   خخخخخخخخخخخخخخخخخ 

  ةالثقافي ةالمعاونيقم:  فی الفقه و الاحکام النبویه، المراسم العلویه، هق1414  لی بن ی ةدیلمی، حمزسلار 

  للمجمع العالمی لاهل البیت یلی م السلاع

   انتشارات قد  محمدی: ، قمالنهایه هتابی، ابی جعار محمد بن حسن   طوسی ی  

   کنگره ج انى هزاره  ی  مایدقم: ، هالمقنع قه1413   ماید، محم د بن محمد ی  

 چاپ دوع الاسلامیه ةفمکتب النشر الثقاقم:  ،مجمع البحرین هق1408، فخرالدین بن محمد   طریحی ، 

 البیضاء ةدارالمهجبیروت: ، الفقیه و النظام الدستوری الاسلامی ةیولاه ق1423   یتریسی،  ی  جعار حسن  

 نا، بیجابی، جعفریالفقه المعجم الفاظ قه 1415   ال، احمدفتح  

 ،قم: مؤسسه اسماییلیان  ، د فی شرح مشکات القواعدایضاح الفوائ ه1387   محمد بن حسن فخرالمحققین 

  ال العظمی المریشی النجاینیت ةمكتب: قم ،الرسائل هق1409   کرکی، یلی بن حسینمحقق  

 حیاء التراث العربیادار بیروت:  ،سلامجواهر الکلام فی شرح شرائع الا قه1404    نجاى، محمدحسن  

 الاسلامیمرکز النشر : ، قمعوائد الایامقه 1417   نراقی، مولی احمد  

  دارالاکر: بیروت ،سس من جواهر القاموتاج العروه ق1414محمد بن محمد    زبیدی،واسری  

 

 


